منصور پویان:
حقوق اقليت ها و آزادى فرهنگى اقوام ايرانى

اتحاد روشنفكران ايران در دفاع از مبانى حقوق بشر و استيفاى آزاديهاى فرهنگى، يكى از ستون پايه هاى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نيز ضامن سلامت جامعه مدنى در ايران فردا خواهد بود. همبستگى و اتحاد خلقها، نه تنها به پويائى و شكوفائى خرد و فرهنگ خواهد انجاميد، بلكه گرايشات شوونيستى و جدائى طلبانه را نيز خنثى و بى اثر خواهد كرد. حفظ همبستگى ميان اقوام و خلقهاى ايران زمين مستلزم به رسميت شناختن آزاديهاى اجتماعى و حقوقى اقوام ايرانى عليرغم تمايزات فرهنگى، زبانى و نژادى آنهاست.
استقرار آزاديهاى فرهنگى و تأمين حقوق برابر براى همه اقوام ايرانى، نه تنها به تُرهات جدائى خواهى و شوونيستى پايان مى دهد، بلكه آنچنان سيستمى از پيوند و اعتماد داير مى سازد كه تحت تأثير آن همه اقوام ايرانى در تعيين سرنوشت كشور و در بارآورى فرهنگى و انديشگى سهيم و ذى نفع خواهند بود. در واقع، گرايشات تجزيه طلبى و ناسيوناليستى آنجا سر ميزند كه شوونيسم فارس، در حصر و تحديد آزاديهاى مدنى، حقوق برابر ديگر اقوام را سلب كرده باشد.
آزادى فرهنگى حكم مى كند كه اقوام ايرانى در تكلم، آموزش و آفرينش به زبان مادرى، مانند فارسى زبانان، از آزاديهاى برابر و نيز از حق استفاده از رسانه هاى گروهى برخوردار باشند. بعبارت ساده تر، مدنيت جديد ايجاب مى كند كه از اقليت هاى قومى و مذهبى رفع تضييقات گردد. اينك اقوام ايرانى از حقوق ملى و شهروندى در بسط و گسترش فرهنگ خود محرومند. با به رسميت شناختن حق انحصاريِ زبان فارسى، ديگر زبانهاى اقوام ايرانى، عملاً، به حاشيه رانده شده اند.
مسئله حفظ زبان و فرهنگ اقوام ايرانى مسئله اى است انسانى، طبيعى و عادلانه كه در محدوده جغرافياى قومى نمى گنجد، بلكه مسئله ايست ملى و كشورى. امكان آموزش و تدريس به زبان مادرى از زمره حقوق فرهنگى اقوام محسوب مى شود كه بدون آن و بدون آزاديهاى بيان، نشر و رسانه اى، زبان مادرى و فرهنگ خلقها نمى تواند پويا و شكوفا گردد. سياست نفى حقوق فرهنگى اقوام ايرانى از جمله سياستهاى غلط دوره پهلوى در ايجاد دولتى مقتدر و مركزى بوده است.
اين البته بعهده اراده جمعى هر يك از اقوام است كه در مورد حيطه نفوذ و عملكرد زبان قومى، در محدوده جغرافيائى خود، تصميم گيرند و چگونگى دو زبانه بودن قوم خود را معلوم دارند. پذيرش زبان فارسى، مثلاً بعنوان زبان ادارى و ارتباطى در پهنه ايران بزرگ، و نيز، چند و چون پيوند آن با زبانهاى اقوام ايرانى مستلزم فضاى باز گفتگو و اراده آزاد اقوام ايرانى در تعيين سرنوشت است.
زبان فارسى مى تواند در چارچوب مرزهاى كشورى، بعنوان زبان ادارى و ارتباطى، مورد پذيرش همه خلقهاى ايرانى قرار گيرد. رواج زبان محلى مى تواند همپا و در راستاى رواج زبان رسمى كشور جريان يابد. زبان رسمى بعنوان وسيله مشترك مراوده و ارتباطات در سطح كشور لازم است. اما زبان محلى، در صورت تمايل و انتخاب هر يك از اقوام، مى تواند تنها زبان رايج در جغرافياى قومى گردد، اين امر، البته، مراودات و ارتباطات را مشكل مى سازد، ولى، آنجا كه انتخاب آزاد يك قوم بر آن صحه گذارد، پذيرفتنى بايد گردد. شوونيسم فارس را اين چنين مى توان كنترل كرد تا قوم گرائى و شوونيسم مليتها سر بر نياورد. حقوق مساوى در زبان و فرهنگ اين چنين بايد تضمين شود تا هيچ خلقى ستم مضاعف احساس نكند. حق آزادى گفتار و نوشتار و برخوردارى از وسايل ارتباط جمعى، حقى است كه براى همه زبانهاى ايرانى بطور برابر داير بايد گردد.
عده اى از روشنفكران فارس و مركزنشين، دل نگران آنند، كه تقويت و رونق زبان و فرهنگ اقوام ايرانى به تضعيف زبان فارسى و تقليل اهميت آن خواهد انجاميد. در حاليكه، شواهد تاريخى و منطق عقلى حكم مى كند كه شكوفائى فرهنگ و زبان اقليت هاى ملى، رونق و بالندگى فرهنگ و ادب ايرانى را در پى خواهد داشت. عدم تبعيض بين شهروندان را لازم مى شمرد كه حقوق برابر اقليتهاى قومى و دينى به رسميت شناخته شود.
با مسكوت گذاشتن اصل ۱۵ قانون اساسى، اقليت هاى قومى و مذهبى، عملاً به شهروندان درجه دوم تبديل گشته اند؛ آنچنانكه، آنها از مزايا و حقوق اجتماعى برابر برخوردار نيستند. استيفاى آزاديهاى اساسى براى اقليت ها و همه فرهنگهاى ايران زمين، ضرورتى است كه آن را به آينده نمى توان موكول كرد، چرا كه، مدنيت جديد مى طلبد كه كليه شهروندان در برابر قانون برابر و مساوى الحقوق شمرده شوند. برابرى كامل حقوق كليه شهروندان و تكثرگرائى فرهنگى، سلامت و بالندگى جامعه را تضمين مى كند و به هيچ وجه همبستگى و تماميت ارضى را خدشه پذير نمى سازد.
در فضاى نگران كننده اى كه دولتمداران، از ترس رشد گرايشات تجزيه طلبانه، حقوق ديگر اقوام ايرانى و مطالبات مشروع آنان را به رسميت نمى شناسند و از تأمين بُعد عمودى تكثرگرائى فرهنگى سرباز مى زنند، مسئله ملى، بمثابه آتش زير خاكستر، هر آينه، مى تواند شعله ور گردد.
هر ايرانى مى تواند در محدوده فرهنگ قومى خود ببالد، بيافريند و در شكوفائى تمدن ايرانى، سهيم باشد. زبانها و فرهنگهاى موجود در كشور ايران همه به گنجينه فرهنگ ايرانى تعلق دارند. جامعه چند زبانه اى مثل ايران مى تواند از رشد و توسعه فرهنگى سريعترى برخوردار گردد؛ چرا كه گوناگونى و تبادلات خلاق، جامعه را غنى تر و پوياتر مى سازد. بنا بر اين، پلوراليسم زبانى خطرى براى حفظ وحدت ملى و انكشاف فرهنگ فارسى در بر ندارد.

خلاصه كنيم:
تاريخ و تمدن ايران، هماره، بر پايه چندگانگى قومى و گوناگونى فرهنگى استوار بوده است. اقتدار و سيادت زبان فارسى، تنها پس از جنبش مشروطيت پديدار گشت و پان فارسيسم، در نتيجه، از آن فرا روئيد. اينك مدرنيته ايرانى مستلزم مشاركت و شكوفائى فرهنگى، بر پايه آزاديهاى مدنى براى همه اقوام ايرانى، است.
احقاق حقوق خلقها و حفظ تماميت ارضى دو گزاره اى نيستند كه مانعة الجمع باشند. حق تكلم، آموزش و تدريس به زبان مادرى استنتاجى مثبت از حقوق برابر شهروندى است كه از طريق آن تمايمت ارضى، يكپارچگى ملى و توسعه متوازن بهتر و استوارتر تضمين مى شود.
دفاع بى چون و چراى روشنفكران ايرانى از حقوق اقوام و اقلیت هاى دينى يك ضرورت نوبنياد در جهت حصول به يك جامعه باز، آزاد و مردم سالار است. از طريق توسعه مسالمت آميز و «آرامش فعال»، در جهت احقاق حقوق اقليت ها و آزادى فرهنگی اقوام، مجدانه، اقدام بايد كرد.
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